
  )٢١ (شناخت عطاياي روحاني و كاربرد آنها

   ٥  الي ١ : ١٤اول قرنتيان 

  )بخش  اول (مرتبه عطاي سخن گفتن  به زبانها  

درس گذشته مطالعة باب سيزدهم اول قرنتيان را پشت سر گذاشتيم و امروز بررسي فصل چهاردهم اين رساله را كه 
  .يكي از بحث انگيزترين بابهاست رو آغاز مي كنيم

  .براي سهولت مطالعة اين باب، آنرا به سه بخش تقسيم بندي كرديم كه تحت اين عناوين هستند

پولس رسول قصد دارد كه ثانوي بودن مرتبة عطاي : ("مرتبه عطاي زبانها" تحت عنوان ١٩ الي ١آيات : بخش اول
  )را نسبت به ساير عطاياي روحاني نشان دهدزبانها 

پولس در اين بخش عطاي تكلم به زبانها را بعنوان : ("هدف از عطاي زبانها"ت عنوان  تح٢٥ الي ٢٠آيات : بخش دوم
 )يك نشانه معرفي مي كند

كه در اين قسمت آخر پولس قصد : ("دستورالعملِ كاربردِ عطاي زبانها" تحت عنوان ٤٠ الي ٢٦آيات : بخش سوم
 )بياموزددارد تا نحوة استفادة صحيح از عطاي واقعي تكلم به زبانها را 

، اولِ ٥ الي ١مطالعة امروز ما، از بخش اول، تحت عنوان مرتبة عطاي سخن گفتن به زبانهاست،  كه اين جلسه به آيات 
  .قرنتيان باب چهاردهم اختصاص دارد

همانطور كه در برنامه هاي گذشته اشاره كرديم، اعضاي كليساي قرنتس، بدليل عدم شناخت صحيح از عطاي تكلم به 
  . ، اين آموزه بي نظير رو به انحراف كشيده بودندزبانها

از اين جهت، پولس در اين بخش از رسالة خود، نه تنها قصد دارد تا آنها را با شرح حقايقي از عطاي واقعي زبانها آشنا 
  . را نيز به آنها بياموزد كند، بلكه كابرد صحيح آن

ع بحث انگيزي نبود، بلكه در مسيحيت امروزي هم مشكل موضوع تكلم به زبانها، فقط بين مسيحيان آن زمان موضو
  .به همين دليل، در حين تفسير آيه به آيه اين بخش، به مسائل روز نيز اشاراتي خواهم كرد. بحث انگيزي است

  .پس توجه شما رو به مقدمه اي بر اين موضوع مهم جلب مي كنم

  مقدمه

  . مي باشد كه چنين مي گويد٩ الي ١ آيات ١١ره دارد، پيدايش باب اولين جايي كه در كلام خدا به اختلاف زبانها اشا

 ادي ز رفته  رفتهاي دن تيجمع .گفتند ي م  سخن  زبان كي   به  جهان  مردم  روزگار همه  در آن ٩ الي ١ : ١١پيدايش 
 و در آنجا دندي رس  و پهناور در بابل عي وس ي دشت  به آنها سرانجام. كردند ي م  كوچ  شرق  بطرف  و مردمشد يم

 و  مي بنا كن  بزرگ ي شهردييايب«: ، گفتند  كرده  مشورت  با همستنديز ي در آنجا م  كه يمردم .دندي گز يسكن
   مانع  شهر و برج ني ا يبنا.  مي كنداي خود پ ي برا ي برسد تا نام  آسمان  به  سرش  كه مي بساز  بلند در آن يبرج

 و   سنگ ي خشتها بجا نياز ا.  نمودند هي ته  پخته ي خشتها  آن  شهر و برج ي بنا يبرا» . ما خواهد شد يپراكندگ
،   بود نظر انداخت  بنا شدن  در حال  كه ي شهر و برج  خداوند به  كه ياما هنگام . كردند  استفاده  گچ ي بجارياز ق



  يري از كار آنها جلوگ اگر اكنون .اند كرده   كار را شروع ني، ا  و متحد شده است يكي   مردم  همه زبان«:  گفت
 را گريكدي   داد تا سخن مي خواهريي آنها را تغ  زبان پس . خواهند داد  بخواهند انجام ي هر كار ندهي در آ، مينكن

ا  ر شاني خداوند ا بي ترت ني ا  بردارند؛ و به  شهر دست ي آنها از بنا  شد كه  موجب  اختلافِ زبان نيا ».نفهمند
 خداوند در   در آنجا بود كه  چوندند،ينام) » اختلاف « يعني (  آنجا را بابل  سبب نياز ا .  ساخت  پراكنده ني زم يرو

  )ترجمة تفسيري (.  ساخت  پراكنده ني زم ي را رو شاني كرد و اجادي ا  آنها اختلاف زبان

واقعة مشابه ديگر آن در كتاب مقدس، . ايي آنها شددر واقعة برج بابل، خدا با تغيير زبان مردم، باعث اغتشاش و جد
  . تكلم به زبانها در كليساي قرنتس است كه باعث اغتشاش و جدايي اعضاي كليسا شده بود

بطوريكه، اعضاي اين كليسا با جايگزين كردن وِردخواني، اصواتِ بي معني و استفاده از روشهاي بت پرستان در 
ين علت، پولس رسول ه همب. اغتشاش و حتي بي حرمتي نام خداوند، شده بودندعبادت كليسايي، باعث بي نظمي، 

  .يك باب از رسالة خود را فقط براي رفع اين مشكل اختصاص داده است

خدا در دوران اولية كليسا، . همانطور كه همه مي دانيم، عطاي زبانها يك عطاي واقعي است كه خدا به كليسا بخشيد
. يدن به پيامي كه براي عصرجديد داشت، عطاياي روحاني را به ايمانداران اعطا نمودبراي تصديق و رسميت بخش

، بتوسط پيامبران با پدران ما سخن مي گفت، اما در روزهاي آخر، او توسط )يعني عهدعتيق(خداوند در عصر گذشته 
  . پسرش عيسي مسيح پيامش را اعلام نمود

مي شنيدند، و آن اين بود كه آنها وارد عصر جديد با مكاشفة تازه ) ديانبخصوص يهو(پيام تازه اي بود كه بايد جهان 
  . اي از طرف خدا شده بودند كه با آيات و معجزات همراه بود

يكي از آن آيات و معجزات، قدرتي بود كه خدا به رسولان و بعضي از همراهانشان بخشيده بود تا بتوانند به زبانهايي 
  .ندكه نياموخته بودند سخن بگوي

از كلام خدا، قبلاً دريافتيم كه عطاي زبانها به مفهوم تكلم به زبان قابل فهم بيگانگان يا به اصطلاح امروزي، به خارجي 
  . صحبت كردن به زباني كه نمي دانيم، است

اني كه  آمده، كه وقتي شاگردان مسيح از روح القدس پر شدند و به زبانها صحبت كردند، زائر١١ : ٢بطوريكه در اعمال 
  .از مناطق مختلف به اورشليم آمده بودند، مدح اعمال عظيم خدا را به زبان خود شنيدند

اما همانطور كه در رسالة اول قرنتيان شاهديم، استفادة اين عطاي الهي توسط اعضاي كليساي قرنتس به افراط و 
حتي بي حرمتي نام خداوند ديده انحراف كشيده شده بود، بطوريكه در جلسات عبادتي شان بي نظمي، اغتشاش و 

  . مي شد

  . البته از آن دوران تا به امروز، وِرد خواندن با نئشگي در مذهب بت پرستان، كار بسيار متداولي بوده است

در برنامة نوزدهم، به شيطان پرستان و گروهي هايي كه در آفريقا به گونه اي نامفهوم وِردگويي و تلكم به زبانها مي 
  .تي داشتيمكنند، اشارا

از اينجاست كه پولسِ رسول براي حل اين معضل كليسايي، با هدايت روح القدس، سخنانش را با شرح رتبة عطاي 
  .واقعيِ تكلم به زبانها، نسبت به ساير عطايا آغاز مي كند و سپس به ذكر كاربرد صحيح آن مي پردازد



  زمينه اي در رابطه با وضعيت كليساي قرنتيان

  .ا در اينجا يك مرور اجمالي بر وضعيت كليساي قرنتس در آن زمان داشته باشيماجازه بديد ت

  . رفتار و سبك زندگي اعضاي كليساي قرنتس با پذيرش روشهاي دنيوي بتدريج آلوده شده بود

  :بعنوان مثال

 هاي دنيا آلوده شده ، در مي يابيم كه اعضاي كليسا به فلسفه)رسالة اول قرنتيان( اين رساله ٤ - ١از مطالعة بابهاي 
  بودند،

  ، مي خوانيم كه اعضاي كليسا مثل روشهاي دنيا، قهرمان ستايي مي كردند٣در باب 

  .، اشاره به گناهي مي كند كه حتي ذكر آن در بين بي ايمانان شرم آور است٦ - ٥بابهاي 

   مي خوانيم كه اعضاي كليسا از يكديگر به دادگاه شكايت مي كردند٦در باب 

  ، معيار و ارزشهاي ازدواج و خانواده را زير پا گذاشتند٧ب در با

   آنان نيز آلوده به شركت در بت پرستي شده بودد، مراسم و اعيا١٠ -  ٨در بابهاي 

  ، جايگاه و مقام زن را در كليسا را از دست دادند١١باب 

  ، ساختار عطاياي روحاني را بطور كل بهم زدند١٢در باب 

  ، محبت نداشتند١٣و در نهايت در باب 

با نفوذ . پس، تمام روشهاي بي دينان و غيرمسيحيان كه در جامعة آن زمان متعارف بود به آرامي در كليسا رخنه كرد
آن سيستم غلط، اعمالِ غلط مذهبي نيز شامل حالات خلسگي، احساسات و هيجانات نيز وارد عبادت كليسايي شان 

  . شد

  .  حقيقت و دروغ شده بودبعبارتي مراسم كليسايي، اختلاطي از

مشابه آن را امروزه در فرقة كاتوليكهاي روم شاهديم، كه اختلاطي از مسيحيت كتاب مقدسي و پرستش مادر و فرزندِ 
  .  مي باشد(Ashteroth and Tammuz)بت بعل، به نامهاي اشتروت و تموز 

  .ري شده بودبات اسفكليساي قرنتس نيز، با اختلاطي از مسيحيت و بت پرستي، گرفتار وضعي

در آن زمان، بسياري از كاهنان مرد و زن بت پرست، در روم و يونان وجود داشتند كه به پرستش خدايان مشغول 
  . بودند

  خود شدن، خلسگي و ديوانه وار رفتار كردن، روشهاي بسيار معمولي بود كه در مجالس عبادتي شان بي از خود

ا، به توسط اين اعمال، از عالم جسماني خارج شده، به فضا رفته و به خداياني كه در به باور غلط آنه. كار مي بردنده  ب
آنگاه، به محض ايجاد ارتباط با خدايان، به . حال پرستش آنان بودند مي پيوستند و  با آنها ارتباط برقرار مي كردند

  . زبانهايي كه به عقيدة آنها زبان خدايانشان بود، تكلم مي كردند



  زبانهاتكلم به 

 كه به فارسي زبانها ترجمه شده، توسط نويسندگان عهدجديد (Glossolalia)در صورتيكه، واژة يوناني گلوسو لِي ليا 
 براي بيان حالت خلسگي )Greco-Roman(اختراع نشده، بلكه اصطلاحي است كه در فرهنگ روم و يونانِ باستان 

ستن و به شكل مرموزي به زبان خدايان تكلم كردن، كه البته بت پرستان، يعني خارج از بدن شدن و به خدايان پيو
  .اصواتِ بي مفهومي بود، بكار مي رفت

 را اختصاص دادند كه گاهي به erosخود شدن در بين بت پرستان، واژة   يونانيان براي بيان اين نوع تجربة از خود بي
  . عشقِ احساسي نيز ترجمه مي شود

  . م خانوادة آن هست، مفهومِ شهواني يا در طلب رسيدن به اوج احساسات را مي دهد كه هiserosاما واژة يونانيِ 

با مطالعة مذاهب بت پرست دوران باستان، در مي يابيم كه، بت پرستان و كاهنانِ زن و مرد، هنگامِ  پرستش در معابد 
  . به اعمالِ گناه آلود جنسي و احساسي و عياشي مي پرداختند

  . زمان بابل سرچشمة اعمالي است كه وارد جامعة قرنتس شده بودپس مذاهب اسرارآميزِ

حاصل اين نهضت كاذب، .  نيز زائيدة آنچه در شهر قرنتس بود، مي باشد٢٠مي توان گفت كه نهضت كريزماتيك قرن 
كليساهاي مرده اي است كه به دليل عدم تعليم صحيح كتاب مقدس نسبت به كار روح القدس، سالهاست كه به 

  . انات و احساسات متوسل شده اندهيج

بدين وسيله بار ديگر شاهديم كه برخي از . بنابراين، شيطان وارد شده، و آنجا را غرقِ اعمال كاذبانه اش مي كند
بعبارتي، در برخي موارد شاهد توسعة مسيحيتي هستيم كه بر . كليساهاي امروزي به روش بت پرستان پيوسته اند

  . خود شدن بنا شده است و فقط رنگ و لعاب مسيحي دارند بي ربه و از خودمبناي احساس، هيجان، تج

متاسفانه تاثير مخرب اين گونه نهضت هاي كاذب، فرا فرقه اي است، بطوريكه تنها به كليساهاي كاريزماتيك و 
  . پنطيكاستي محدود نمي باشد

ساي قرنتس، تحت تاثير اينگونه نهضت هاي مسيحيان در اين روزها بايد هوشيار و مواظب باشند كه مثل اعضاي كلي
 اول قرنتيان را با اين ١٤پولس رسول باب . كاذب كه بر مبناي هيجان، احساسات و از خود بيخود شدن هستند، نشوند

  .هدف مي نويسد تا كليسا را از اين گونه اعمال اصلاح كند

ت به ساير عطايا آغاز مي كند و در اين رابطه به ذكر از اين جهت او بحث خود را با ثانوي بودن مرتبة عطاي زبانها نسب
سه دليل مي پردازد كه، ما در اين جلسه فقط اولين دليل، كه در مقايسه با عطاي نبوت مي باشد را، بررسي خواهيم 

  .كرد

  سه دليل مبني بر ثانوي بودن عطاي زبانها نسبت به ساير عطاياي روح القدس

  : را آغاز مي كندپولس در آيه اول اينگونه بحثش
  

   ...١آية 

  .در پي محبت بكوشيد و عطاياي روحاني را به غيرت بطلبيد، خصوصاً اينكه نبوت كنيد ١ : ١٤اول قرنتيان 



 نيز، در ١٣اگر بخاطر داشته باشيد، مطالب باب .  مي باشد١٣ در واقع نتيجه گيري باب "در پي محبت بكوشيد"عبارت 
  . نها گفته بود، مي باشد به آ١٢پي آنچه در آخر باب 

 به اعضاي كليساي قرنتس گفته بود كه شما حرص عطاياي نمايشي را مي خوريد، شما ١٢پولس در نتيجه گيري باب 
همه اش در طلب عطاياي ظاهري هستيد، يعني عطايايي كه به چشم مي خورند، مجلس گرم كن هستند، معركه بپا 

ستيد، اما من قصد دارم كه يك راه عالي تري را به شما نشان دهم، و آن اين مي كنند و نفس شما را ارضاء مي كنند، ه
  . است كه بجاي اينها، در پي محبت باشيد

  . سپس باب سيزدهم را كه معروف به باب محبت است را برايشان مي نويسد

بينش مي گويد، حال  به مخاط١:١٤، در اينجا يعني اول قرنتيان ١٣پس از شرح آن طريق افضل، يعني محبت در باب 
  .كه آن طريق افضل را آموختيد، در پي آن بكوشيد

  .  كه در اينجا بكوشيد ترجمه شده به معناي در پي چيزي دويدن، دنبال كردن، تعقيب كردن استdiokoكلمة يوناني 

ت بدنبال محبت از آنجائيكه اين كلمه به مفهوم آزار و اذيت كردن هم معني مي دهد، مي توان گفت كه، آنقدر با شد
  . باشيد تا اذيت شويد

پس پولس در اينجا مي گويد اگر مي خواهيد چيزي را دنبال، تعقيب يا طلب كنيد، بگذاريد آن محبت كردن باشد اما 
  . در عين حال، اشتياقتان را براي گرفتن عطايا نيز از دست ندهيد

در . عث رشد و بناي كليسا مي شوند، را حفظ كنيدبعبارتي تمايلتان را براي كسب عطاياي واقعي روح القدس كه با
  :ترجمة تفسيري چنين مي خوانيم

اما در عين حال مشتاقانه دعاكنيد تا . پس ، محبت را مهم ترين هدف زندگي خود بسازيد ١ : ١٤اول قرنتيان 
دريافت پيغام از  عطاي نبوت را، يعني عطاي ،روح القدس عطاياي روحاني را نيز به شما عنايت فرمايد، خصوصاً

  )ترجمة تفسيري (.خدا و اعلام آن به ديگران

  مفهوم عطاي نبوت

بعبارتي از آنها مي خواهد كه وقتي .  " خصوصاً اينكه نبوت كنيد"، پولس مي گويد )ترجمة كلاسيك(در انتهاي آية اول 
ندازند، از عطاي نبوت كه روشن و جمع مي شوند بجاي اينكه با تكلم به زبانها جلسه را بهم زده، هرج و مرج راه بيا

  .واضح عمل مي كند، استفاده كنند

 كه در propheteuo در اينجا مخترصاً عرض كنم كه كلمة يوناني. مفهوم عطاي نبوت را قبلاً مفصلاً بررسي كرديم
  . اشد به مفهوم سخن گفتن مي بphemi يعني در مقابلِ و proاينجا نبوت ترجمه شده يك كلمة تركيبي است كه 

 يعني در مقابل جمع سخن گفتن، كه بعبارتي همان موعظه يا اعلان كردن مطلبي در مقابل phropheteuoبنابراين 
  . جمع را معني مي دهد

) قرون وسطي(شايد برخي تصور كنند كه نبوت به معناي پيشگويي است، اما اين مفهوم در دوران تاريك كليسا 
  ).شگويي بجاي موعظهيعني پي(جايگزين معني اصلي آن شد 



كه در عهدعتيق وقتي انبيا پيام خدا را براي اولين بار اعلام مي كردند جنبة مكاشفه اي هم البته اين توضيح رو هم بد
و پيشگويي داشت، ولي در اين دوران كه رسالت آنها خاتمه پيدا كرده، معلمين، واعظين و مبشرين حقايق كلام ثبت 

  . مردم بازگو مي كنندشده يا الهامي خدا را براي

به مخاطبينش مي گويد، وقتي در كليسا جمع مي شويد بجاي اينكه همه يكصدا با كلمات ) ١آيه (پس، پولس در اينجا 
  ). موعظه كند(بي معني دعا كنيد، يكي بايد از بين شما برخيزد، و از كلام خدا براي شما بگويد 

  . ا براي عبادت جمع مي شويم بايد كلام خدا گفته و شنيده شودموضوع اصلي در اينجا اين است كه وقتي در كليس

پولس رسول بيش از هر چيز تاكيد مي كند كه بجاي تكلم به زبانها، اعضاي كليسا بايد مشتاق شنيدن پيامي باشند كه 
  . زبان  قابل فهم بيان شوده ب

اين عطا، تنها زماني كاربرد داشت . مي باشدبديهي است كه دليل ثانوي بودن عطاي زبانها بخاطر عدم درك معناي آن 
. ا ترجمه مي كرد و يا مثل وقايع اعمال رسولان بعنوان يك نشانه بكار گرفته مي شد ركه، يا قابل درك بود و كسي آن

  . خدا هيچگاه قصد نداشت كه از اين عطا بعنوان نصيحت، تشويق و تعليم براي بناي كليسا استفاده كند

فادة عطاي تكلم به زبانها هميشه اين بود كه بعنوان يك نشانه به مردم بفهماند كه خدا دارد كار مي بلكه هدف از است
  .كند و از طريق پيام رسولانش با مردم سخن مي گويد

پولس رسول در ادامة رساله، براي اصلاح اشتباهات اعضاي كليسا نسبت به سوء تعبير و استفادة غلط عطاي زبانها به 
  .را نيز برايشان شرح مي دهد ها اشتباهاتشان را گوشزد مي كند، بلكه در رفع آن، كاربرد صحيح آنآنها نه تن

   ...٢آية 

  : مي گويد٢در اين راستا پولس در آية 

زيرا كسي كه به زباني سخن مي گويد، نه به مردم بلكه به خدا مي گويد، زيرا هيچ كس  ٢ : ١٤اول قرنتيان 
  . اسرار تكلّم مي نمايدفهمد ليكن در روح به نمي

پولس رسول در اينجا خطاب به اعضاي كليساي قرنتس كه به تقليد از بت پرستان آن زمان به زباني تكلم مي كردند، 
  : مي گويد

زيرا، مخاطب شخصي كه وِرد مي خواند انسان نيست بلكه به تصور خود، دارد در عالم روحاني به اسرار با 
  .خدايي سخن مي گويد

  :بديد تا يك اصل روحاني رو يادآور بشماجازه 

بعبارتي خدا . هيچ كدام از آنها براي خدا بكار گرفته نمي شوند. هدف از اِعطاي عطاياي روحاني خدمت به مردم است
  . تمام عطاياي روحاني را براي بناي كليسا يا بدنِ مسيح، يعني خدمت به يكديگر، به كليسا بخشيده است

  . ما آنها را براي خدمت به او بكار بگيريم، چون خدا نقصي ندارد كه بخواهيم بنا يا اصلاح كنيمخدا نيازي ندارد كه 

ا در رابطه با كاربرد عطاي زبانها، از همين با اين گفتة پولس در مي يابيم كه او به نوعي دارد به آنها مي گويد كه، شم
  . ابتداي كار ابتدايي ترين اصل كاربرد عطايا را زير پا گذاشته ايد



مثل اين مي ماند كه من . را براي خدا استفاده مي كنيد كار بگيريد داريد آنه را براي اعضا ب يعني بجاي اينكه آن
  .كنم به خدا بگويمموعظه هايم را بجاي اينكه براي كليسا استفاده 

.  مي باشدthe را داريم، كه فاقد حرف تعريف  anarthrousعلاوه بر اين، ما در ساختار جملة يوناني اين آيه، واژة 
پس، پولس در اينجا .  ترجمه كرد"خدايي" يا "يك خدا"را   از اين جهت مي توان آن. بنابراين، مي تواند هر خدايي باشد

  ي آنها اشاره مي كند و مي گويد، به اولين اشتباهِ كاربرد

ود شدن و ورد خواندن، تصور مي كنيد كه داريد با  خشما در عبادت كليسايي تان، با از خود بي"
در صورتيكه خدا نيازي ندارد كه شخصي در آن حالت، آن هم با اصوات بي . خدايي سخن مي گوئيد
  ".يامهاي كلام خدا كليسا را بنا كنيدبجاي اينكار، تلاش كنيد تا با پ. معني با او سخن بگويد

  :اجازه بديد تا با پخش چند كليپ، بهتر متوجه عمق فاجعه بشيم

  پخش كليپ كنت كوپلند و رادني هاوارد

آنها به غلط از اين آيه نتيجه مي گيرند .  را به گونه اي ديگر تفسير مي كنند٢ : ١٤متاسفانه كاريزماتيكها، اول قرنتيان 
  .ط اين عطا به مسيحيان يك زبان خصوصي يا شخصي مي دهد تا بتوسط آن با او گفتگو يا دعا كنندكه خدا به توس

او مي . در صورتيكه پولس در اينجا دارد عكس اين قضيه را بيان مي كند، و درست برعكس، اينكار را محكوم مي كند
خداوند هيچگاه با . يعني مسيحيان استگويد كه شما هدف را اشتباه گرفتيد، كاربرد عطايا براي خدمت به كليسا 

  .كسي به زبان بيگانه سخن نگفته و از هيچ كس انتظار ندارد كه با الفاظ بي معني با او حرف بزند

اين . اگر رسالات را مطالعه كنيد در خواهيد يافت كه تمام دعاهائيكه به حضور خدا بيان شده همه با مفهوم بوده اند
حتي عيسي مسيح وقتي داشت دعا كردن را به شاگردان آموزش مي . مقدس رعايت شدهاصل در تمام دعاهاي كتاب 

  :داد به آنان چنين گفت

 اديسبب ز   كه بهبرند ي گمان مشاني اراي زدي مكنتكرار باطلها   مانند امتد،يو چون عبادت كن ٧ : ٦متي 
  )ترجمة كلاسيك (.شوند يگفتن مستجاب م

 از logeo مي باشد، كه فعل آن واژة battalogeoآيه، ترجمة يك عبارت تركيبي يونانيِ  در اين "تكرار باطل"عبارتِ 
  .  مي باشدbatta است و پيشوند آن، كلمة "سخن گفتن"ريشة لوگوس به مفهومِ 

ما هم از اين گونه واژه ها در فارسي استفاده مي .  داراي معني خاصي نيستbattaجالب اينجاست كه واژة يوناني 
  : مثلاً مي گوئيم.كنيم

  . كردواق واقسگه 

  . پرنده ها بيدار مي شهجيك جيكآلكس هر روز با 

واژه هاي مثل واق واق، جيك جيك، زِرزِر، قرچ و قروچ يا تِتِه پِتِه فقط به تقليد از صدايي كه مي شنويم، بوجود آمده 
  .ينگونه برگردان شده است در ترجمة تفسيري ا٧ : ٦به همين دليل، متي . اند و بار معنايي ندارند



. دي تكرار نكني معني بي شناسند، وِردهاي را نميقي حقي كه خداي مانند كساند،ي كني دعا ميوقت ٧:٦متي 
  )ترجمة تفسيري (. شودي مستجاب مشاني دعااد،ي كنند كه با تكرار زي گمان مشانيا

اين رفتار ها فقط مختص بت پرستان و بي . ي ندارداز اين آيه مي فهميم كه خدا به اينگونه سخنان هيچ علاقه يا توجه
  . خدايان است

بعلاوه، از اين آيه در مي يابيم كه، عيسي مسيح مي دانست كه در آن زمان، بت پرستان در عبادت خدايانشان از وِرد 
روش بت و الفاظ نامفهوم استفاده مي كردند و همچنين مي دانست كه يهودياني هم بودند كه در دعاهايشان از 

به همين دليل عيسي مسيح براي پيروانش كاملاً روشن ساخت كه خدا مي خواهد با او با . پرستان تقليد مي كردند
  . فصاحت و بلاغت سخن بگويند

نكتة ديگر آنكه، هنگاميكه مسيح در باغ جتسيماني نزد پدر دعا مي كرد از زبان اسرارآميزِ آسماني استفاده نكرد، 
   مي كنند كه بايد طور ديگري دعا كنند؟پس چرا بعضي تصور

. همچنين زماني كه عيسي مسيح در مقابل قبر ايلعازر ايستاد و نزد پدر دعا كرد تا ايلعازر زنده شود، به زبان رمز نبود
به همانطور او دعاي شخصي اي را كه . يوحناي رسول تمام كلمات آن دعا را شنيد و در انجيلش آنها را ثبت نمود

  .يح نزد پدر داشت نيز ثبت كردعيسي مس

اما اعضاي جسمانيِ كليساي قرنتس مثل بسياري از كاريزماتيكهاي امروزي بخاطر جلب توجه ديگران و ارضاء نفس 
ظاهر زبانها، مثل يك مدال، درجه يا مزئيت روحاني استفاده مي كنند و با افتخار ادعا دارند كه به ه خود، از عطاي ب

طرز اسرارآميزي در عبادتهاي ه تند كه خدا به آنها يك زبان خصوصي بخشيده تا بتوسط آن بمرحله اي ارتقاء ياف
  . شخصي شان، با او حرف بزنند

  .خير عزيزان، اين عمل كاملاً اشتباه و روش بت پرستان است

يرفته شدگانِ خدا علاوه بر اين، آنها باور داشتند كه اسراري كه به زبانها با خدايانشان مطرح مي كنند فقط براي پذ
در صورتيكه از كلام خدا در مي يابيم كه همة مسيحيان، از طرف خدا پذيرفته شده و فرزندان او . قابل درك است

  . گشته اند

 مفهوم آن درد خودشان و نه باعث بناي كليسا بود، چون هيچ كسه زبانِ اسرار آميزي كه آنها استفاده مي كردند نه ب
  .را نمي فهيمد

  .چنين نتيجه گيري مي كند) ٣آية(ن، پولس در آية بعدي بنابراي

   ...٣آية 

  .ديگو ي مي و تسلّحتي بنا و نصي مردم را براكند، ياما آنكه نبوت م  ٣ : ١٤اول قرنتيان  

. پولس در اين آيه نتيجه مي گيرد كه بهتر است مردم را با نبوت يعني موعظة كلام خدا، تسلي، نصيحت و بنا كنيد
ا مسيحيانِ ايماندار مي دانيم كه وقتي كلام خدا را بيان مي كنيم، در زندگي مردم تغييرات بوجود مي آيد، اول همة م

دوم اينكه آنها تشويق مي شوند تا اعمال نيك انجام دهند و سوم اينكه . اينكه مردم از رنج هايشان تسلي مي يابند
  . باعث بناي آنها مي شود



ي كليسايي، جمع شويم و با الفاظ بي معني مثل بلا بلا بلا وقت خود را تلف كنيم، بهتر آن پس بجاي اينكه در عبادتها
  .است كه كلام خدا را اعلام كنيم

   ...٤آية 

  .پولس در آية چهارم موضوع را بسط داده مي گويد

   .كند ي را بنا مساي كل،دينما ي اما آنكه نبوت مكند، ي خود را بنا مد،يگو ي ميهركه به زبان ٤ : ١٤اول قرنتيان  

در اينجا پولس به هدفِ كلي اين بخش، يعني بناي كليسا اشاره مي كند و مي گويد كه بجاي اينكه در پي بناي خود 
اگر كسي از . خدا عطاياي روح القدس را براي بناي كليسا اعطا مي كند. باشيد، بايد بكوشيد تا كليسا را بنا كنيد

چون اين عطا . را مورد سوء استفاده قرار مي دهد د استفاده كند، در واقع دارد آنعطاي روحاني براي بناي خو
  .متعلق به شخص نيست بلكه به كليسا يعني بدن مسيح تعلق دارد

شايد بعضي بپرسيد پس چرا پولس در اين آيه مي گويد كسي كه به زباني سخن مي گويد خود را بنا مي كند؟ در 
  .  غلط اعضاي كليساي قرنتيان بودپاسخ بايد گفت كه اين تصور

در . به خيال آنها، استفاده از آن زبانِ بي معني اي كه فكر مي كردند زبانِ اسرار آميز است، خود را بنا مي كنند
  . صورتيكه پولس مي گويد كه آن زبانِ بي معني، هيچ فايده اي ندارد

 كسي عطاي واقعي زبانها را داشته باشد و مي خواهد  مي گويد، اگر هم٥علاوه بر اين، پولس رسول در انتهاي آية 
  . را در كليسا استفاده كند، بايد ترجمه شود و پس از اينكه ترجمه شد، باعث بناي كليسا خواهد شد آن

  .در اينصورت، عطاي ترجمة زبانها باعث بناي كليسا خواهد بود

   ...٥آية 

 ي كسراي زديي نبوت نمانكهي اشتري لكن بد،ينها تكلّم كن شما به زباةو خواهش دارم كه هم ٥:١٤اول قرنتيان 
  . بنا شودساي تا كلمگر آنكه ترجمه كند كه به زبانها حرف زند، يكه نبوت كند بهتر است از كس

جالب است كه بدانيم كه وقتي عطاي واقعي زبانها در كليساي قرنتيان استفاده مي شد، خدا از آن بعنوان يك نشانه 
علاوه بر اين، وقتي خدا از عطاي زبانها در كليسا استفاده مي كرد، هميشه كسي بود كه با عطاي .  كرداستفاده مي
از آنجائيكه عطاي زبانها بدليل نامفهوم بودنش قادر به بناي كليسا نبود، خدا از طريق . را ترجمه كند ديگري آن

  .يسا مي شدرا آشكار مي كرد و باعث بناي كل عطاي ترجمة زبانها، مفهوم آن

علاوه بر اولين كاربرد اشتباه زبانها يعني سخن گفتن با خدا به اسرار، دومين اشتباهِ كاربردي عطاي زبانها، استفادة 
  . شخصي آن بود

يكي از شخصيتهاي معروف . اعضاي كليساي قرنتيان تصور مي كردند كه با عطاي زبانها قادر به بناي خود مي باشند
  :  در اين رابطه مي گويدDonald Gee ي كاريزماتيك بنام آقا

  .مهمترين هدفِ استفاده از عطاي زبانها عبادت است



مي گويد كه او از عطاي زبانها بيشتر در عبادت شخصي اش   Larry Christensonشخص ديگري بنام آقاي 
  . استفاده مي كند

  . است، بيشترين كاربرد و فايدة عطاي زبانه"عبادت شخصي"بنظر اين آقايان، 

يزماتيك شنيدم كه چطور كشيشان و رهبران كليساها اعضايشان را به استفادة ارمن بارها از پاي منبر كليساهاي ك
  . شخصي از زبانها تشويق مي كنند

او مي گويد كه كاربرد عطاي . در صورتيكه پولس رسول درست برعكس اين مطلب را در رساله اش بيان مي كند
. كاربرد اصلي اين عطا، مثل ساير عطايا، بناي اعضاي كليساست. نه براي استفادة شخصي استزبانها، نه براي خدا و 

  .پس اگر كسي در آن زمان داشت از عطاي واقعي زبانها براي خدا يا خودش استفاده مي كرد، در اشتباه بود

  .  طعنه آميز است يك عبارتِ تقريباً"كند ي خود را بنا مد،يگو ي ميهركه به زبان"، عبارتِ ٤در آية 

  .پولس قبلاً در رابطه با اينكه اين گونه حركات خود محورانه تذكر داده بود

  : در اشاره به خوردن گوشت قربانيها مثالي مي آورد و چنين مي گويد٨بعنوان مثال، او در باب 

 كه شما ندي داند، ببي را درست نمي كه خوردن گوشت قربانيممكن است شخص ١٣ الي ١٠ : ٨اول قرنتيان 
 زي او نجهيدر نت. دي هستي گوشتني، مشغول خوردن چني وسواسچي و بدون هدي بتخانه نشسته ايدر نهارخور

شما “ ييدانا“، بي ترتنيبه ا . كرده، از آن خواهد خورد، اما در تمام مدت احساس گناه خواهد كرددايجرأت پ
 يشما او را به انجام كار . زندي ميدي شدي روحان او فدا كرد، صدمهي جانش را براحي كه مسيبه برادر حساس

 و گناه به برادرتان، گناه د،ي عمل، نسبت به او گناه كرده اني پندارد، و با اي كه او آن را خطا مدي كرده اقيتشو
 شود، من ي شده است، باعث گناه كردن برادر من مي بت قرباني كه برايپس اگر خوردن گوشت . استحيبه مس

  )ترجمة تفسيري (.رم از آن نخواهم خورد، مبادا باعث لغزش او شومتا عمر دا

  : در ترجمة كلاسيك چنين آمده١٠آيه 

 آن كس ري ضماي آ،يا  كه در بتكده نشستهندي بي تو را كه صاحب علم هستي اگر كسرايز ١٠ : ٨اول قرنتيان 
  )ترجمة كلاسيك (شود؟ ي بتها بنا نميها ي است به خوردن قربانفيكه ضع

 استفاده كرده است، اما در اينجا مفهوم منفي ٣ : ١٤ در اين آيه، همان واژه ايست كه پولس در اول قرنتيان "بنا"واژة 
  .پس بنا كردن مي تواند دو جنبة مثبت و منفي داشته باشد. دارد

را بطور شخصي   آننتيجه اينكه، وقتي كه عطاي روح القدس براي كليسا استفاده شود، باعث بنا مي گردد، اما وقتي
  . بكار بگيرد باعث لغزش يا خرابي خواهد شد

  . را بيشتر باز كنيم"بنا"بيائيد با نگاهي به چند آية ديگر موضع 

  : مي گويد٢٣:١٠پولس در اول قرنتيان 

 .كند ي همه بنا نمكني همه رواست، لست؛ي ندي همه مفكني است، لزي جازيچ    همه ٢٣ : ١٠اول قرنتيان 
  )كلاسيكترجمة (

  :سپس ادامه مي دهد



  )ترجمة كلاسيك (. رايگري بلكه نفع دد،يهركس نفع خود را نجو ٢٤ : ١٠اول قرنتيان 

بعبارتي پولس در اينجا مي گويد، براي يك شخص بالغِ مسيحي، انجام بسياري از كارها در جهت بناي خودش جايز 
  مي ٥ : ١٣چون پولس  در اول قرنتيان . ان خواهد شداست، اما شما كارهايي را انجام بدهيد كه باعث بناي ديگر

  :گويد كسي كه محبت دارد

  )ترجمة كلاسيك. ( نفع خود را طالب نمي شود٥ : ١٣اول قرنتيان  

اگر حتي . پس دعوت خدا از ما مسيحيان اين است كه از خود گذشته، با توجه به ديگران، نفع آنها را در نظر بگيريم
القدس را داشته باشد و براي نفع شخصي خودش بكار بگيرد، قعطاً او از روي محبت عمل كسي عطاي واقعي روح 

كلام خدا به روشني بيان نموده كه اگر شخصي قادر به سخن گفتن به تمام زبانهاي دنيا و حتي فرشتگان . نمي كند
  .باشد اما محبت نداشته باشد، مثل يك سنج پر سر و صدا و طبل پوچ و خالي است

خر، بايد اشاره كنم كه پولس در ادامة مطالبش در اين فصل، با اشاراتي به عطاي واقعي روح القدس و كاربرد در آ
  . صحيح آن در كليسا سخنانش را موزون مي كند

  : مي گويد٥دراين راستا او در انتهاي آية 

   . . .د،ي شما به زبانها تكلّم كني خواهش دارم كه همه  ٥ : ١٤اول قرنتيان 

  ؟ويد ميگ را ممكنه كه سوال بشه چرا پولس اينحال

  . مراجعه كنيد٣٠:١٢براي اينكار به اول قرنتيان . نيم بيابيما از گفته هاي قبلي پولس مي تواپاسخ اين سوال ر

 ي همه نعمتهاا ي همه قوات؟اي همه معلّمان، اي ا،ي همه انباي همه رسول هستند، ايآ ٣٠ و ٢٩ : ١٢اول قرنتيان 
  )ترجمة كلاسيك (كنند؟ ي همه ترجمه ماي،  همه به زبانها متكلّم هستندايرند، شفا دا

  ! حال به اين آيه توجه كنيد. البته پاسخ منفي است

 خود به هركس ي  روح واحد است و او آنها را بر طبق ارادهكي كار اي عطاني اي هياما كل ١١ : ١٢اول قرنتيان 
  )ترجمة مژده (.ديفرما يعطا م

 كه مي گويد اي كاش همه به زبانها حرف مي زديد، از لحاظ ٥ين آيات نتيجه مي گيريم كه سخن پولس در آية از ا
  ! اي كاش مي شد، همه پرواز مي كرديموييمكه بگاست مثل اين .  است)hyperbole(دستوري يك صنعت اغراق 

  . پولس در جاي ديگر اين رساله از اين روش استفاده كرده

  : در مورد ازدواج چنين مي گويد٧ : ٧قرنتيان مثلا در اول 

 داده ي اما خداوند به هركس استعداد خاصد،ي مورد مانند من باشني شما در اي كاش همه ٧:٧اول قرنتيان 
  )ترجمة كلاسيك (.گري دي به نحويگري جور و به دكي ،يكياست، به 

   باشند؟ البته خيرآيا پولس داشت يك دستور الهي صادر مي كرد كه همه بايد مجرد

اما توجه داشته باشيد كه مطلب اصلي در اينجا، ثانوي .  مي كند٥ : ١٤اين دقيقاً كاريست كه پولس در اول قرنتيان 
  . . .چون در ادامه مي گويد . بودن عطاي زبانها نسبت به عطاياي ديگر است



ترجمة  ... ( نبوت كردن بهتر استراي زد،ي خواهد كه نبوت كني دلم مشترياما ب . . . ٥ : ١٤اول قرنيتان 
  )تفسيري

پس معني اين آيه اين . راق استفاده كرده تا بتواند منظورش رو برساندغپولس حتي در بخش دوم آيه هم، از صنعت ا
  :ميشه كه

اي كاش دست من مي بود، اي كاش همه مي تونستيد به زبانها صحبت كنيد، ولي ترجيه مي د هم كه همه 
ن كسي كه نبوت مي كند بيشتر باعث بناي كليسا مي شود، از اين جهت كه سخنانش رو همه نبوت كنيد چو

  .مي فهمند

عطاي زبانها بعبارتي . ست كه عطاي نبوت همه را بنا مي كند، اما عطاي زبانها اين كاربرد را ندارد ااستدلال پولس اين
  . ث رشد و بناي كليساست، اما نبوت باعقادر به تقويت، تشويق و تسلي ايمانداران نيست

پولس اين . لازم به يادآوريست كه هدف از جمع شدن و مشاركت كليسا، علاوه بر پرستش خدا، بناي آن نيز هست
  . به اين مورد اشاره مي كند١٢ و ٢٦حقيقت را در آيات 

دارد، ، هر يكي از شما سرودي وقتي جمع شويدپس اي براردان مقصود اين است كه  ٢٦:١٤اول قرنتيان 
  )ترجمة كلاسيك (.جهت بنا بشوده بايد همه بتعليمي دارد، زباني دارد، مكاشفه اي دارد، ترجمه اي دارد، 

  . پولس يادآور مي شود كه هدف از كاربرد عطاياي روحاني بناي كليساست١٢در آية 

راي بناي كليسا بطلبيد اينكه بهمچنين شما نيز چونكه غيور عطاياي روحاني هستيد،  ١٢:١٤اول قرنتيان 
  )ترجمة كلاسيك (.افزوده شويد

همه مي توانيد ": ٣١، آية "تا كليسا بنا شود" ٥، آية "آنكه نبوت مي كند كليسا را بنا مي كند" مي گويد ٤بعنوان مثال در آية 
  ."يك يك نبوت كنيد تا همه تعليم يابند و همه نصيحت پذيرند

او مرتب تكرار مي كند كه . ربرد عطايا را در بناي كليسا يادآور مي شودپس مي بينيد كه چطور در اين آيات پولس كا
هدف از استفادة عطايا، رشد، يادگيري و بناي كليساست اما عطاي واقعي زبانها قادر به اينكار نيست، ديگر چه رسد به 

  . نوع تقلبي يا جعلي آن كه در كليساي قرنتس بسيار معمول شده بود

ر ابتداي سخنانم عرض كردم، قصد پولس در اين بخش از رساله اين است كه به سه دليل ثابت عزيزان همانطور كه د
  .كند كه عطاي تكلم به زبانها نسبت به ساير عطايا ارزش ثانوي دارد

امروز به اولين استدلال او، كه مقايسه اي بين عطاي تكلم به زبانها و عطاي نبوت بود پرداختيم، و در جلسة آينده 
  .را با دو استدال ديگر او پي خواهيم گرفتمطلب 

  .در درس بعدي به بررسي دومين قسمت مرتبة عطاي سخن گفتن به زبانها، خواهيم پرداخت

 خدا نگهدار . فيض و بركت خدا با همة شما باشد و بماند

  

 


